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کام آفریننده و کیمیاگران باطنی

همان طور كه طبيعت خود را در چهار فصل نشان مي دهد آشكاري ماهيت و قدرت كام در چهار مرحله واقع 
مي شود. كام خاموش و صداي بي صدا كه در آن، كلمه در خواب عميق است و در ناآشكاري كامل قرار دارد و دوم 
انديشه آغازين و آغاز انديشه هاست. در اينجا هم كام خوابيده اما خاموش نيست بلكه به واسطه رؤيايي كه در 
خواب مي بيند گوياست. و سوم كاميست در آستانه، كه مابين اين و آن قرار گرفته و بعد، كام ظهور يافته و به 
آشكاري رسيده است. كام اول در مركز ستون فقرات نهفته است و صداي دوم از قلب صادر مي شود و سومين از 

گلو و چهارمين از دهان مي آيد...
مخفي باقي مي ماند و سپس در سه حوزه آشكار شدنيست و آن  توان خاقه كام در حوزه اولين، در ناآشكاري، 
كام آفريننده، كام تبديل كننده و كام تقويت كننده است. كام آفريننده، كام مادر است و برخوردار از توانايي 
مطلق. قادر است هيچ را به چيز تبديل و چيز را از هيچ حاصل كند. اين كام از كلمت اه است و اختصاص به 
خداوند و تسليم شدگان محض دارد. برخورداري انسان  هايي گمنام و انگشت شمار را، تاريخ در ياد خود دارد. اين 
كام چگونگي ندارد زيرا به حوزه تجرّد محض و روح مجرّد مربوط مي شود. او فرمان مي دهد و فرمانش في الحال 
واقع مي گردد. بااترين قدرت عالم در اين نوع صوت جريان دارد حتي همه قدرت هاي عالم در برابر آن ناچيز 
است زيرا همه آن قدرت ها خود از كلمت اه و روح خاقه خداوند نشأت گرفته اند. اين افراد با قلب روح خاقه 

و از ناحيه قلب آن مي گويند.
و ديگر، كام تبديل كننده است. به كاربرندگان اين كام، كيمياگران باطني اند كساني كه مي توانند چيزها را به 
چيزهاي ديگري تبديل كنند. و چيزهاي به ظاهر كم ارزش را به چيزهاي پرارزش. آنها قادر به ايجاد كردن 
يا محو كردن نيستند اما مي توانند از آنچه هست چيز ديگري به دست آورند. كيمياگران واقعي باطني از ناحيه 
گلوي روح خاقه مي گويند. و سومين، كام تقويت شده است. نه به وجود مي آورد و نه تبديل مي كند. دارندگان آن 
مي توانند كيفيت و شدت و اثرات چيزها را تغيير دهند اما نه مي توانند چيزي را ايجاد كنند و نه در تبديل جنسي به 

جنس ديگر تواني دارند. كام اين افراد از دهان روح خاقه بيرون مي آيد...
استخراج از دنباله کتاب جریان هدایت الهی – اثر ایلیا میم
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روش خداوند: نرمی، تدبیر، قدرت
متعال  خداوند  است.  خداوند  روش  دشمن  با  برخورد  شیوه  بهترین 
در برخورد با دشمنان خود چگونه عمل کرده است و چگونه تعلیم 
داده است. این همان الگوی مطلوب برخورد با دشمن است. و این 
همان روشی است که انبیاء و اولیاء خدا،به تناسب شرایط، در برابر 
دشمنان خدا بکار برده اند. برگزیدگان خداوند بعد از اتمام حجت به 
اینکه مطمئن شدند ایشان در دشمنی خود عمد و  از  دشمنان، بعد 
دانستگی دارند و آگاهانه بر موضع کفرآمیز و شرک آمیز خود اصرار 
نه  است  کارساز  مستقیم  محبت  نه  که  شدند  مطمئن  وقتی  دارند، 
نرمی و نه تدابیر و تاکتیکها، در این هنگام آن بزرگان با قدرت و 
بیَنَهم. دشمنان خدا را  رُحَماء  الکفار  عَلَی  اشَِدّاء  شدت عمل کردند. 
نابود کردند و گاهی حتی نسل آنها را هم از میان برداشتند. خداوند 
متعال به موسی)ع( فرمود که انکار کنندگان خدا را، توهین کنندگان 
به خدا و تحقیر کنندگان نام خدا را از بین ببرد و موسی همان کرد 

که خدا گفت. یوشع، جانشین موسی، هم همین کار را کرد. ایلیای 
نبی بیش از چهارصد منافق را که کام خدا را تحریف می کردند، 
گردن زد و وقتی نوبت به پیامبر اسام )ص( رسید، او روش های 
مبارزه و راههای برخورد با دشمن را تکامل بخشید و شاهکارهایی 

بی سابقه را بوجود آورد.
روش های مبارزۀ رسول خدا )ص( عمدتاً متناسب با کافران و سپس 
مشرکان جاهل بود اما روش های علی)ع( در مبارزه، غالباً با منافقین 
و تحریف کنندگان بدعت گذار تناسب داشت. علی)ع( در یک شب 
صدها نفر از منافقان و خارج شدگان از آیین پیامبر را گردن زد. در 
میدان جنگ به یکی از یاران خود فرمود هر بار که من گفتم اه اکبر، 
بدان که یکی ازمنافقان را گردن زده ام. و او گفت تا صبح بیش از 

چهارصد مرتبه صدای اه اکبر را از امیرالمومنین شنیدم...
مهمترین وظیفه ای که تو در قبال دشمن ات داری، اینست که او 
را آگاه کنی. آگاه به اینکه در اشتباه است و دشمنیِ با تو نیز اشتباه 
است. آگاه به اینکه او باید عدالت و راستی را بپذیرد و از ظلم و تجاوز 

دست بردارد. آگاه از اینکه باید قانون خدا را نگاه دارد و کام خدا 
را پایمال نسازد. اساس برخورد با دشمن اینست که او را به نحوه 
عادانه ای از دشمنی بازداری، نظرات و تهدیدات اش را خنثی کنی 
و نگذاری تو را آزار دهد. حال برای این آگاه سازی، مطابق روش 
خداوند، ابتدا با محبت و نرمی باید او را آگاه ساخت. اگر این موثر 
بود که دشمنی خاتمه می یابد اگر نبود او را سیاست کن. در برابرش 
تاکتیک ها، تله ها، و بازیها را بکار گیر. اگر صراحت و نرمی و محبت 
کارساز نبود از روش های غیرمستقیم استفاده کن. بطور غیرصریح 
و از راههای غیرمستقیم وادارش کن به آنچه ازم است، عمل کند. 
در این مرحله، هشدارها هم موثرند اما نقشه ها و تدابیر محور اصلی 
بعید  که  نکرد،  تمام  را  کار  این روش هم  اگر  محسوب می شوند. 
است، پس آخرین روش قدرت و خشونت است. اگر نرمی و محبت را 
متوجه نشد، که بعید است نشود، اگر زبان تدبیر و سیاست را نفهمید 

که احتمال این هم ضعیف است آنگاه با زور و فشار و شدت با او 
برخورد کن. این، تقلیدی از شیوه خداوند است.

ذوالفقار علی، آن شمشیر مقدس دو سر، نماد گویایی برای برخورد با 
منافقان است. ترحم کردن بر جنایتکاران و ظالمان، بی رحمی با مردم 
و ضدیت با خداست. اگر کسی به گرگ هار رحم کند نه تنها به همۀ 
گوسفندان خیانت کرده است بلکه به چوپان و سگهای گله و حتی به 
همۀ گرگ ها و دیگر حیوانات هم خیانت کرده است... همانطور که 
میکربها را باید ازبین برد، به همان سان دشمنان اصاح ناپذیر خدا 
را نیز باید از میان برداشت. اینها مانند بیماران واگیردارند و اندیشه 
هایشان بیماری هاست. مسموم اند و مسموم می کنند. مسمومیت 
آنها مرگبار است و چاره ای جز از کار انداختن ایشان نیست. میکربها را 

گاهی با آب می توان از بین برد اما می توان از اسیدها و آتش ها 
و مانند آنها بهره گرفت.
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انسان در ذهن خود بدیهیاتي دارد که طبق عادت، آنها را هرگز مورد 
توجه و بازبیني قرار نمیدهد. این بدیهیات بیشتر از طریق اطرافیان 
در  باشد،  غلط  القائات  این  از  یکي  اگر  اند. حتي  القا شده  ذهن  به 
کلیت حرکت و زندگي شخص تاثیر به سزایي خواهد گذاشت، زیرا 
عقاید و تفکرات پایه، سرمنشا صدها عمل، موضع گیري و قضاوت 
در زندگي ما میباشند و هر اشتباهي در این حوزه میتواند به قیمت 
هزاران اشتباه دیگر تمام شود و این بهاي سنگیني است که انسان 
براي عدم تأمل کافي در شالودههاي ذهني خود خواهد پرداخت. به 
نظر میرسد که انسان امروز در بسیاري از ابعاد زندگي خود دچار این 
واژگوني ارزشها شده و تحت تاثیر آن بسیاري از چیزهاي پراهمیت 
و کم اهمیت جایگاه خود را در زندگي وي عوض کرده اند. این متن 
سعي کرده که به بیان یکي از ارزشهاي فراموش شده انسان بپردازد. 
یکي از ابزارهاي بسیار کارآمدي که در اختیار انسان قرار دارد، قول و 

سخن اوست. این ابزار داراي قدرت و کاربرد وسیعي است. 
و  نبوده  محدود  بیروني  ارتباطات  و  زبان  به  گفتار  و  سخن  حوزه 
میتوان حوزه تاثر آن را تا اندیشه انسان نیز دنبال کرد. از یک دیدگاه، 
این  از  اندیشه، همان کام و واژههاست که در ذهن جاري است. 
دیدگاه انسان نه فقط از طریق کلمات با دیگران ارتباط برقرار میکند، 
بلکه از این طریق با خود نیز ارتباط میگیرد، پدیده اي که میتوان آن 
را گفتگوي دروني نامید.)2( در واقع اگر چه انسان طرق دیگري براي 
ارتباط با خویشتن در دسترس دارد، اما روشي که به آن تکیه کرده و 

عادت نموده همین روش گفتگوي دروني است.

از طرفي، کام عاوه بر اینکه عامل ارتباط انسان با انسانهاي دیگر 
و با خویشتن است، عامل ارتباط با نیروهاي جهان هستي نیز هست. 
به عنوان یک مثال ملموس میتوان به دعا و نیایش، کامیکه بستري 

براي ارتباط با خداوند است اشاره کرد.
همچنین کام به عنوان یک شیوه ارتباط متافیزیکي در نزد برخي 
قرار  تاکید  مورد  عملگرایانه  بسیار  رویکردي  با  باطني  دیدگاههاي 
گرفته است. بطور مثال از نظر برخي مکاتب،«کام« یکي از عوامل 
ارتباط با نیروي اسرارآمیزي است که در جهان وجود دارد و »قصد« 
خوانده میشود و چنان پیوندي با انسان دارد که گاه نادانسته و بطور 
طبیعي در برخي جنبههاي زندگي به کار گرفته میشود. استفاده اي 

چرا مي گویید، آنچه را که عمل نمي کنید؟

تألیف: امیر رضا الماسیان

)1( 

که آگاهانه نبوده و معلوم نیست که الزاماً سمت و سوي مثبت داشته 
این  آگاهانه  با دستکاري  میکنند  پیروان چنین مکاتبي سعي  باشد. 

نیرو آن را در مسیر نیل به معرفت و دانش باطني بکار برند. 
آنان عقیده دارند که یکي از موثرترین عواملي که میتواند انسان را با 
آن نیرو در ارتباط آگاهانه قرار دهد کام و سخن وي است. ”طنین 
و مفهوم کلمات براي آنان بسیار مهم است. کلماتي که آنان به کار 

میبرند همچون کلیدهایي هستند که میتوان تمام درها را گشود“.
یکي از عرصههایي که انسان نیروي کام خود را دانسته یا نادانسته 

بکار میگیرد، عرصه عهد و پیمان و قول است. 
نادانسته  یا  دانسته  را  قولهاي متعددي  زندگي خود  انسان در طول 
متقبل میشود و بعبارتي عهدهایي میبندد. این قولها را میتوان به سه 

دسته اصلي تقسیم کرد.
1. قول هایي که به دیگران میدهیم. 

2. قولهایي که به خودمان میدهیم.
3. و عهدهایي که با منشا هستي و شعور برتر؛ یعني خداوند؛ میبندیم.

دسته اول، یا قول به دیگران، ملموسترین قولهاست. معمواً چون 
بیشتر  است،  پیراموني  افراد  و  بیرون  جهان  به  انسان  توجه  عمده 

متوجه این نوع از قولها و قرارهاست. هر چند که به اهمیت 
همین قولها هم واقف نیست. 

نشوند:  میتوانند عملي  قولها  این  دلیل  دو  به  به طور معمول 
الف( بیان قولي که خودمان جنبه تعهدي گفته خود 
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در هر بار بدقولي بهره مان از حمايت طبيعي دروني خود كاهش ميابد. به تدريج ممكن 
است شخص در ملك وجود خود اعتبارش را به كل از دست بدهد مانند پادشاهي كه در 

كشورش اعتباري ندارد هر چند كه عنوان پادشاه را به يدك مي كشد. 

را متوجه نشده ایم. که بطور عمده ناشي از اهمیت کمي که ما براي 
گفتار خود قائلیم و دقت اندکي که در انتخاب آنچه به زبان میاوریم، 
است.- ب( فراموشي قولهایي که داده ایم. که معمولترین دایل آن، 
کمرنگ بودن اهمیت تعهدمان )در ذهن خودمان( و یا ضعف حافظه 

باشد. 
اثراتي  داراي  میاید  بیان  به  ما  توسط  آنچه  که  داشت  نظر  در  باید 
دروني بر ماست حال چه بر آن آگاه باشیم و چه نباشیم. در این باره 
در انجیل از قول حضرت مسیح )ع( بیاني به این مضمون آمده که 
انسان را آنچه به دهان میبرد ناپاک نمي کند بلکه آنچه از دهان وي 

بیرون میاید منجر به آلودگي وي میشود. 
از نخستین نتایج منفي اي که میتواند در بعد اجتماعي از این نوع 
دروني،  بعد  در  است.  دوستان  نزد  اعتباري  بي  ناشي شود  بدقولیها 
بعبارتي  و  میشود  متجلي  خودمان  درون  در  اعتباري  بي  همین 
اعتبارمان نزد شعور دروني مان پائین میاید. انسان همانطور که داراي 
آگاهي و شعور معمولي است که در زندگي روزمره به کار مي گیرد، 
داراي شعور برتري است که به روح وي مربوط است. این آگاهي را 
اصطاحا شعور باطني و یا شعور روحي مي نامند که در بسیاري از 
جنبههاي زندگي ما میتواند موثر واقع شود بدون آنکه ما از اثرات آن 

به قدر کافي آگاه باشیم. 
 بنابراین در هر بار بدقولي بهره مان از حمایت طبیعي دروني خود 
خود  وجود  ملک  در  شخص  است  ممکن  تدریج  به  میابد.  کاهش 
در کشورش  که  پادشاهي  مانند  بدهد  از دست  به کل  را  اعتبارش 

اعتباري ندارد هر چند که عنوان پادشاه را به یدک مي کشد. 
دسته دیگر قولهاي ماست به خودمان. بخشي از این قولها، تصمیماتي 
است که عزم انجام آنها را در نزد خود داریم. اگر چه ممکن است 
تصمیمات خود را به عنوان قول به خود، به حساب نیاوریم، اما در 
با  ما  که  هنگامي  ایم.  بسته  خود  دروني  شعور  با  میثاقي  حقیقت 
خودمان خلوت کرده و در مورد انجام یا عدم انجام کاري به توافق 

میرسیم، همین تصمیم نوعي میثاق دروني با خویشتن است. 
گاهي شرایطي مانند هیجان یا اضطراب یا بي حوصلگي یا.... زمینه 
عدم تعهد ما به این میثاق دروني را فراهم میکند. در این حالت ازم 
است با آگاهي از اهمیت تصمیم خود و خطر بي اعتبار کردن خود در 

نزد شعور دروني مان، به دام نقض عهد خود نیفتیم. 
زندگیشان،  برجستهي  تصمیمات  تنها  میکنند  تصور  افراد  اکثر 
تصمیم اند. تصمیماتي مربوط به ازدواج، کار، سامتي، فرزندان و.... 
از تصمیمهایي که هر کس در خلوت خود  در صورتي که بسیاري 
میگیرد از دیدگاه شعور باطني او معتبر است و تصمیمي جدي تلقي 
میشود. از این دیدگاه چه بسا ما نسبت به این که کدام تصمیممان 
تصمیم واقعي و عهدي دروني بوده یا نبوده، آگاهي کافي نداشته و 
در این صورت نادانسته یا دانسته آنها را نقض کنیم و متوجه انکار 
قول خود نشویم. به طور مثال ما نزد خود تصمیم میگیریم که لطفي 
را در حق دوستمان انجام دهیم و در اثر مشغله انجام آن را فراموش 
میکنیم. اما این تصمیم در شعور دروني انسان فراموش نمیشود و تا 
زماني که اجرا نشود به عنوان یک تصمیم انجام نشده به قوت خود 
باقي میماند. بعبارتي ترجمه معناي چنین وضعیتي این است که ما 
شخصي هستیم که براي تصمیم و حرف خود ارزشي قائل نیستیم. 
و  کند  نفي  در عمل  را  ارزش خود  انسان خود  است  آیا ممکن  اما 

همچنان وجودي ارزشمند باقي بماند؟ 
در واقع چنین گرایشي به تدریج شخص را به سمت عدم مسئولیت 
پذیري در باره تصمیمات خود و بي اعتباري دروني سوق میدهد و 
چه بسا به عوارض بیروني و ملموسي مانند ضعفهاي شخصیتي و 

عدم اعتماد به خویشتن و عزت نفس هم منجر شود. 
مهمترین انواع قولهایي که هر کسي میتواند خود را به آن متعهد کند، 

قول به حوزه شعور و انرژي برتر یعني خداوند متعال است.
است که  قولهایي  قول، شکستن  نقض  مهلکترین شکل  و  بدترین 
به خداوند میدهیم. قولها و عهدهایي که بین انسان و خداوند منعقد 
میشود انواع متعددي دارد.)3( از جمله یکي از رایجترین شکلهاي آن 
وضعیتي است که ما به نوعي با خداوند معامله کرده و بر سر این 
معامله عهدي را برخود میپذیریم. به عبارتي ما چیزي را میخواهیم و 

حاضریم براي آن بهایي را پرداخت کنیم.)4(
از  بار  مصیبت  و  سخت  شرایط  در  که  آمده  پیش  کسي  هر  براي 
خداوند کمک بخواهد و به اصطاح با خداوند قراري بگذارد که اگر 
خواسته من محقق شود، من هم کاري را در راه خدا انجام میدهم. 
یک شکل از این قول و قرارها نذرهایي است که بیشتر انجام آنها 
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بدترين و مهلك ترين شكل نقض قول،
 شكستن قولهايي است كه به خداوند مي دهيم.

نظیر  قرارها  و  این قول  از  دیگر  دارد. دسته  و مقطعي  مادي  جنبه 
این است که پیمان مي بندیم از این به بعد کار نادرست یا عادت 
ناصحیحي را که داشته ایم انجام ندهیم. خطري که بطور معمول 
ممکن است اتفاق افتد این است که موضوع و مشکلي که داشته ایم 
حل میشود و ما هم آن را به اسباب و علل مادي نسبت داده و به 

تدریج قولي که به خداوند داده ایم را از یاد ببریم. 
متعهد  خداوند  به  را  نادرست  عملي  ترک  مثال  بطور  هنگامیکه 
میشویم، وارد حیطه خاصي میشویم که نقض آن، با انعکاسي بسیار 
از آنچه آن کار در حالت معمول داشته روبرویمان خواهد  سنگینتر 
کرد. بعبارتي تفاوت بین یک گناهکار معمول با چنین شخصي مانند 
اشتباه  اشتباه میکند و کسي که میداند  تفاوت بین کسي است که 
باز هم دچار آن خطا  میکند و قول میدهد که آن را تکرار نکند و 

میشود.
دایل  میتواند  بیندازد  اشتباه  این  به  را  ما  است  ممکن  که  آنچه 
خصوصا  آن  اهمیت  و  عهد  و  قول  فهم  اما  باشد  داشته  متفاوتي 
با حوزه بااي شعور میتواند آگاهي اي باشد که ما را از  در ارتباط 

اشتباهاتي اینچنین مصون کند. 
اگر به خداوند قولي دادیم، بایستي این آمادگي را داشته باشیم که 
در راه حفظ آن، تا پاي جان بایستیم. زیرا فنا شدن در راه عهدي که 
با خداوند بسته شده، بهتر از زنده بودن و برانگیختن خشم خداست. 

که خود در این باره چنین فرموده: »نزد خدا سخت ناپسند است که 
چیزی را بگویید و انجام ندهید. « )5( 

تألیف: امیر رضا الماسیان

پي نوشت:
 1- ” لم تقولون مااتفعلون“

2- گفتگوي مدام و اینقطعي که هر کس با ذهن خویشتن دارد.
3- دستههاي دیگري از قولها وجود دارند مانند قولهایي که ما به واسطه 
دین یا فرهنگ خود ملزم به انجام آنها هستیم. بطور مثال اگر کسي به 
وحدانیت خداوند اقرار میکند ازم است که در تعارض با این وحدانیت 

عمل نکند و زندگي و عملش نشانگر این وحدت باشد.
4- شاید در بدو امر استفاده از کلمه معامله متناسب به نظر نرسد، اما 

واقعیت این است که خداوند خود درباره برخي موارد اینچنین در قرآن با 
لفظ نزدیک به معامله از آن یاد کرده است. مانندآیه ) ان اه اشتري من 
المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه...( که چه بسا یکي از ابعاد آن 

ملموس بودن موضوع معامله و خرید و فروش باشد.
5- »کبر مقتا عنداه ان تقولوا ماا تفعلون«/ سوره صف آیه 3 
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هر  که  مصرند  واقع  در  و  معتقدند  معني گرا  درمان گران  از  برخي 
متخصصان  این  نظر  از  است.  مشخصي  معناي  داراي  بیماري 
این  در  انسان.  منفي  روحیات  و  بینش ها  از  است  انعکاسي  بیماري 
شیوۀ درماني،  با فهرستي از بیماري ها مواجه مي شویم که هر کدام 
جالب  است.  انسان  مخرب  اعتقادات  و  اندیشه ها  محصول  آنها  از 
اینکه، بسیاري از افراد، با عمل به این شیوۀ معني گرایي در برخورد 
نتایج درخشاني رسیده اند. هم اکنون بعضي  با بیماري هاي خود به 
درمان  به  این روش،  براساس  اروپا،  و  آمریکا  در  درماني،   مراکز  از 
بیماري ها و ناراحتي هاي مراجعان خود مي پردازند. از میان ده ها نوع 
معمول ترین  و  شایع ترین ها  از  بعضي  کردم  سعي  مختلف،  بیماري 
ناراحتي ها و نارسایي ها را انتخاب کنم و خاصه اي از معاني نهفته 

در آنها را بیاورم.

درد: نیاز به محبت، احساس گناه )و گناه همواره جویاي مجازات 
است(

گذشته،  شده  مدفون  ناپاکي  اضطراب،  پوستي:  ناراحتي هاي 
احساس تهدید

لخته شدن خون: مسدود کردن جریان شادماني
سردردها: خود را بي اعتبار پنداشتن، انتقاد از خود

خستگي )مفرط و مزمن(: مقاومت، مال، بي عاقگي نسبت به 
کاري که انجام مي دهید.

فشار خون: مشکل عاطفي دراز مدتي که حل نشده
حافظه: ترس، فرار از زندگي،  ناتواني براي دفاع از حق خود

تهوع )عادتي(: ترس،  نپذیرفتن اندیشه یا تجربه اي )خاص(
ناراحتي هاي تنفسي: ترس از فرو دادن کامل زندگي، براي خود حق 

زندگي قایل نشدن
بي خوابي: عدم اعتماد به فرایند زندگي

بي اشتهايي: نپذیرفتن خود، نفرت از خود، نفي زندگي خود
از  اعتيادها: هنگامي که ندانیم چگونه خود را دوست بداریم، فرار 

خود

تهیه و تحقیق: پریا )شباب حسامي(

ریشه هاي رواني و پیام هاي نهفته در بیماري ها
 )قسمت اول(

پراشتهايي: نیاز به حمایت، داوري دربارۀ عواطف
زخم در دهان: دشنام و کام نکوهیده، سرزنش و مامت

ديابت: هیچ چیز شیریني به جا نمانده
زخم معده: چه چیز شما را مي خورد

سفيد شدن )زود هنگام( مو: فشار،  اعتقاد به فشار
يبوست: در گذشته ماندن، گاه نشانه خست

گرسنگي مفرط: نفرت مفرط از خود، وحشت و درماندگي
گلودرد: کام خشمناک را در حلق نگه داشتن

و عاطفي، عدم  درازمدت هیجاني  مشکات  ناراحتي هاي قلب: 
شادماني

ناراحتي هاي غدد:  عدم فعالیت ذهني، خود را عقب نگه داشتن
عصبي بودن: ترس، تقا، شتابزدگي، عدم اعتماد به فرایند زندگي

بيماري هاي مزمن: نپذیرفتن دگرگوني، ترس از آینده، احساس 
ناامني

       
تهیه و تحقیق: پریا )شباب حسامي(
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ايليا » ميم « تصميم گرفتم  به توصيه  بنا  سال گذشته2  
زندگي نوح را كه گزارش بسيار مختصري درباره آن موجود 
است تجزيه و تحليل كنم و اصول و روش هاي نوح و پدران او 
را درباره سامتي، سالم زيستن و طول عمر بازيابي و استخراج 
كنم. راستش اطاعات اوليه مربوط به اين كار خيلي محدود 
است. كل آن در حد يك صفحه است و قسمت مفيد آن كه 
با كار مورد نظر تناسبي داشته باشد، دو سه پاراگراف بيشتر 
ضد  )عناصر  اكسيدان ها  آنتي  موضوع  توانستم  وقتي  نيست. 
كنم  رديابي  پاراگراف  سه  دو  آن  در  را   ) ساز  سالم  و  پيري 
خوشحال شدم و شروع كردم به تجزيه و تحليل آن. اما براي 
ادامه كار چيز زيادي موجود نبود. ردها و نشانه ها خيلي كم 
با تغذيه و  ارتباط  است و چيزي هم كه هست همه اش در 
سامتي نيست. ديشب دوباره يادم آمد كه مطابق آن توصيه، 
من بايد در اين باره بنويسم حتي اگر نتوانم. اين يادآوري با 

ديدن تلويزيون اتقاق افتاد. 
ديشب كه داشتم غذا مي خوردم، تلويزيون هم روشن بود و 
بيشترِ  را پخش مي كرد.  اهميتي  اما كم  به ظاهر جالب،  خبرِ 
خبر، تصوير بود. تصوير يك رنگين كمان كه حالت معكوس 
ديگر  بار  كه چندين  بود  اي  نشانه  همان  تصوير  اين  داشت. 
بعضي  از  گذشته  سال هاي  طي  بودم.  شنيده  آن  درباره  هم 
ديده  معكوس  كمان  رنگين  خودشان  يا  كه  مي شنيدم  افراد 
اند يا شنيده اند كه ديگران شاهد چنين چيزي بوده اند. اما 
اين اولين باري بود كه خودم شاهد چنين خبري، آن هم از 

تلويزيون بودم. 
 

وقتي اين خبر را در تلويزيون ديدم انگار روزنه جديدي براي 
نوشتن ادامه مطلب نوح آموز ظاهر شد. ياد مطلبي افتادم كه 
به  اينكه خداوند  از  بعد  بود.  فرموده  نوح  به حضرت  خداوند 
وسيله طوفان همه مردم زمين را هاك كرد و فقط نوح و عده 
اي از افراد خانواده و يارانش زنده ماندند، خداوند خطاب به 

نوح اين طور فرمود : 
»من با شما و با نسل هاي آينده شما و حتي با تمام حيوانات، 
هرگز  اين  از  بعد  كه  بندم  مي  عهد  خزندگان  و  پرندگان 
موجودات زنده را به وسيله طوفان هاك نكنم و زمين را نيز 
ديگر بر اثر طوفان خراب ننمايم. اين است نشانه عهد جاوداني 

هشـدار جهانـي 
            پرِیا )شباب حسامی()به جاي قسمت سوم نوح آموز( 1

من : رنگين كمان خود را در ابرها مي گذارم و اين نشان عهدي 
زمين  بااي  را  ابرها  وقتي  ام.  بسته  جهان  با  كه  بود  خواهد 
بگسترانم و رنگين كمان ديده شود، آنگاه قولي را كه به شما 
و تمام جانداران داده ام به ياد خواهم آورد و ديگر هرگز تمام 
موجودات زنده به وسيله طوفان هاك نخواهند شد.آري رنگين 

كمان نشانه عهد من است با تمام موجودات زنده زمين«.
البته بايد توجه داشته باشيم كه عهد خداوند مشروط است به 
شرايط انسان. يعني اگر انسان شرايط را رعايت نكند خداوند 
شرايط  آن  به  مشروط  كه  وعده اي  به  كه  نيست  مجبور  هم 
است عمل كند. اگر خداوند فرمود ايمان داشته باشيد تا نجات 
يابيد، نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه با وجود بي ايماني باز 
هم خداوند ما را نجات دهد. از طرفي خداوند مي فرمايد ديگر 
نمي كنم.  بوسيله طوفان هاك  را  زنده  تمام موجودات  هرگز 
همه موجودات زنده با تعدادي از انسان ها فرق دارند. اين دو 
مساوي هم نيستند. بيشتر داخل اين ابهام نشويم و برگرديم 

به تصوير معكوس رنگين كمان.
بود.  شده  ضبط  آمريكا  در  ديدم  كه  كماني  رنگين  تصوير 
ماه هاي  طي  كه  افتادم  شديدي  هاي  طوفان  ياد  بافاصله 
افتاده است. طوفان هايي كه كشته ها و  اتفاق  اخير در آمريكا 
زخمي هاي بسياري داشته است. مهم ترين آن طوفان كاترينا 
بود كه تقريباً  شهر نيواورلئان را مدت ها زير آب فرو برد. اكنون 
طوفان  گذشته،  كاترينا  ويرانگر  طوفان  از  كوتاهي  مدت  كه 

قدرتمند ويلما از راه رسيده است. طوفاني كه  پس از 
در نورديدن مكزيك و كوبا ) كه در قاره آمريكا هستند 
!( فلوريدا و كاليفرنيا را در خود گرفت و ميلياردها دار 

خسارت آفريد. هر دو طوفان در مجموع، كشته 
و  گذاشتند  به جا  بسياري  هاي  زخمي  و  12ها 
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اگر رنگيـن كمان، نمـادي از رابطه  انسان با خـدا و نماد ارتباط آسمان با زمين است، 
آيا رنگين كمانِ وارونه به معناي وارونگي رابطه آسمان و زمين نيست؟ بنابراين آيا 

ممكن است آسمان بر ضد زمين وارد عمل شود...

خرابي هاي گسترده اي را باعث شدند.
به نظر من، سيل ها و طوفان هاي بسيار شديدي در زمين اتفاق 
اين  اوج  شاهد  تواند  مي  كه  نقاطي  از  يكي  و  افتاد  خواهد 

وقايع باشد، آمريكاست.
حاا اين موضوع را در كنار رنگين كمان معكوس قرار دهيد 
و كل گذاره را تفسير كنيد. در آن آيه خداوند فرمود كه: »هر 
گاه رنگين كمان ديده شود من عهد خود را به ياد خواهم آورد 

«. ) عهد مربوط به طوفان و هاك (
است  ممكن  آيا  يعني  شده.  معكوس  كمان  رنگين  حاا  اما 
به آن معنا باشد كه آن پيام و عهد هم معكوس شده يعني 
رنگي كمانِ معكوس اين پيام را برساند و اين طور در ياد خدا 
را  ازمردم  با طوفان عده اي  زنده كند كه خداوند مي خواهد 
هاك كند. مطابق دانش نشانه شناسي و بعضي از اصول رويا 
اين   ( معيني  شرايط  در  كه  وقتي  معكوس  نشانه  يك  بيني 
پيامي  حامل  شود،  ظاهر   ) است  تعريف شده  معين،  شرايط 
معكوس است و من فكر مي كنم كه طوفان هايي شديد و بلكه 
بسيارشديدتر از گذشته در راه است و اين طوفان ها بسياري 
از مردم را هاك خواهد كرد. البته اگر زمين لرزه را هم يك 
ويراني  و  بياوريم، طيف كشتار  به حساب  زميني  زير  طوفان 

طوفان ها، بسيار وسيع تر خواهد شد.
با شماست.چه  به يك سؤال  گويي  پاسخ  اين جا زحمت  در 
زيستن  سالم  و  سامتي  اصول  با  موضوع  اين  بين  ارتباطي 
وجود دارد ؟ ارتباط بين رنگين كمان و موضوع رنگين كمان 
معكوس را با زندگي و سامتي انسان نشان خواهم داد اما فعاً 
بگذاريد معناي رنگين كمان را از ديگر فرهنگ ها جويا شويم.
شرايط  در  كمان  رنگين  وقتي  ديگر،  فرهنگ هاي  ديدگاه  از 
معيني رؤيت شود مي تواند معاني هشدار دهنده اي داشته باشد. 
يكي از معاني رنگين كمان براي پيگمه هاي آفريقا، اين است 
ارتباط  انسان ها  با  كه خداي آسمان به وسيله رنگين كمان 
برقرار مي كند و نظر خود را از طريق آن نشان مي دهد. شمن 
هاي بوريات گاهي آن را معادل عروج انسان به سوي آسمان 
كمان  رنگين  كه  مي شد  گفته  قديم  يونان  در  و  اند  دانسته 
با خدا است.  انسان  رابطه  نماد  رابطه آسمان و زمين و  نماد 
كه  ايريس  و  است  خداوند  زبان  كمان  رنگين  مي گفتند  آنها 
همان رنگين كمان بود پيك بادپاي خدايان محسوب مي شود. 

چيني هاي باستان با آنكه كاً رنگين كمان را به عنوان عامتي 
معني  به  خاص  شكلي  در  را  آن  اما  مي كردند  تفسير  خوب 
پيش درآمد هرج و مرج در هماهنگي كيهاني مي دانستند و در 

اين حالت، مفهومي دهشتناك را به آن نسبت 
رنگين  كه  مي گويند  ياكوتها  وضعيتي  چنين  در  مي دادند. 
كمان مي تواند آدميان روي زمين را باا ببرد و به سوي آسمان 
بكشاند و قفقازي ها به كودكان خود هشدار مي دهند تا مراقب 
باشند كه رنگين كمان، آنها را به آسمان و به درون ابرها نبرد.
اگر رنگين كمان، نمادي از رابطه  انسان با خدا و نماد ارتباط 
آسمان با زمين است، آيا رنگين كمانِ وارونه به معناي وارونگي 
رابطه آسمان و زمين نيست ؟ بنابراين آيا ممكن است آسمان 

بر ضد زمين وارد عمل شود...
 » ميم   « ايليا  بزرگ  معلم  از  اي  جمله  پيش  وقت  خيلي 
خواندم و هنوز آن را به خاطر دارم شايد آن جمله دراين باره 

گويا ترين باشد: 

»متفكران اين دنيا كار را بر اساس شرايط موجود و آنچه گمان 
اين  اند. لكن  بيني كرده  بود، پيش  مي كنند موجود خواهد 
شرايط و مبناي آن گمان، دگرگون خواهد شد... زمين مانند 
گذشته نمي چرخد، خورشيد مثل قرن هاي پيش بر زمين نمي 
تابد، آب ها به رفتار جديد عادت خواهند كرد و ابر ها و بادها 
و تابش هاي سماوي. آب و هواي زمين مثل ديوانگان عمل مي 
كند ؛ او به واقع مثل آدم هاي انقابي رفتار مي كند. انقابي بر 

عليه بشر ؛ براي بشريت و براي انسان كامل.«

1-مجموعه مقاات »نوح آموز« )شامل 15 مقاله كه قسمتهايي 
از آن در نشريات مختلف و در كتاب نوح آموز به چاپ رسيد( 

تفسيري از نظريه استاد ايليا ميم درباره تجديد حيات ، طول عمر 
و مقابله با فرسايش جسماني و پيري است .

 2- اين مقاله بياني است از ديدگاه استاد ايليا »ميم« درباره 
بحران قريب الوقوع جهاني كه 5 سال پيش در نشريه حركت 

دهندگان منتشر شده است.
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یك خروار اطاعات، یك خردل آگاهي 

در دنیای ما اطاعات به طرز شگفت آوری زیاد هستند. ما انبوهی 
از نظریات گوناگون و اطاعات بي شمار در مورد زندگی و زندگی 
کردن در مغز خود گنجانده ایم که مقدارش از آنچه واقعاً درک کرده، 
فهمیده و بر اساس آن عمل مي کنیم بسیار بیشتر است. یعني مغز ما 
نقش یک انبار را برای محفوظات و اطاعات بیشمار ایفا مي کند، در 
حالی که روند درک، فهم و آموختن واقعی آنها توسط خودمان ممکن 

است طي ده ها سال صورت بگیرد.
رمز واقعی آموزش و رشد تنها جمع آوری اطاعات نیست و آموزش 
ذهنی یعنی آموختن از طریق سر تقریباً فایده ای معادل با صفر دارد. 
با آموزش از این طریق ممکن است در نحوه ی برخورد ما با مسائل 
راستی  به  دانسته ها زمانی  ایجاد شود.  تغییر  ناچیز  بسیار  به میزانی 
آموخته مي شوند و مؤثرند که ما از قبل برای پذیرش آنها آمادگی 

کافی را کسب کرده باشیم.
این مقاله به شرایط ایجاد آمادگی و چگونگی ایجاد آن مي پردازد.

اهمیت آمادگی
میان  در  دیگران  با  را  خود  نظرات  و  عقاید  که  دارند  دوست  همه 
بگذارند، اما در بسیاری از مواقع بخشی از اطاعات و داده هایی که 
در نظر عده ای بسیار ساده، قابل فهم، ملموس و آشکار است برای 
عده ای دیگر پیچیده و غیرقابل درک و فهم به نظر مي رسد! و درست 
در همین جاست که اهمیت آمادگی برای پذیرش موضوعات در افراد 
متفاوت خود را آشکار مي سازد. گویی افراد به شکل یکسان قادر به 
دیدن، درک و دریافت دانسته های خود نیستند و از سوی دیگر تمایل 
چندانی برای تغییر کردن ندارند. اغلب ما اهمیت آمادگی را زمانی به 
خوبی درمي یابیم که یکی از دوستانمان هیجان زده به نزد ما مي آید 
و مي گوید من بااخره معنای آنچه را که تو چند ماه پیش به من 
گفتي دریافتم! و این یعني سرانجام آن بخش از محفوظات ذهنی 
که تا آن زمان، تنها به صورت انباشته اي از اطاعات بدون استفاده 
یا  و  برایمان معنی دار مي گردد  ناگهان  بود  در ذهنمان جای گرفته 
بهتر بگوییم قابل درک و پذیرش مي شوند و ما فریاد برمي آوریم: 

آه فهمیدم!
در  که  است  این  موضوع  است؟!  افتاده  اتفاقی  چه  راستی  به  اما 
آگاهی  دیگر  زبان  به  و  آمادگی  در سطح  تغییری  لحظات،  اینگونه 

افراد صورت مي پذیرد. 

درک حقیقی یا فهم مطالب و موضوعات به چه معناست؟
وقتي به شکل ظاهري موضوعي را مي پذیریم ولي به شکل عملي 
به آن نمي پردازیم، قادر به برخوردار شدن از هوشیاری نهفته در فهم 
آن موضوع نیستیم. فهم و درک حقیقی، بی شک تاثیرگذار و تغییر 
شرایط  در  کارگیری  به  و  تطبیق  قابل  دانشی  چنین  است.  دهنده 

گوناگون است.
درک افراد از موضوعات به وجود زمینه ی قبلی و نحوه ی مشاهده 
آن موضوعات توسط هر فرد بازمي گردد. درک افراد بنا به نوع نگاه 
آنها به موضوعات، متفاوت است. به بیان دیگر بینش ما به زندگی 
با جایگاهی که از نظر آگاهی بر آن ایستاده ایم و از آنجا به تماشا 
مي پردازیم، ارتباطی عمیق دارد. از باای پشت بام ما تنها مناطق 
اطراف و همسایگان خود را مشاهده مي کنیم و با سوار شدن به یک 
بالن و پرواز در آسمان قادر به دیدن همه ی شهر هستیم. چشم ها 
همان چشم ها هستند اما مکان بلندتر و جایگاه بااتر، امکان دیدن 
که  است  دلیل  همین  به  و  مي بخشد  ما  به  را  بیشتری  چیزهای 
مي گویند »مشکات هرگز از جایگاهی که در آن قرار دارند قابل حل 
شدن نیستند بلکه برای حل آنها باید از جایگاهی بااتر اقدام کرد«.

سطح آگاهی ما درست همان مکانی است که ما بر فراز آن ایستاده ایم 
و از آنجا به موضوعات نگاه مي کنیم. از اینروست که با تغییر سطح 
بلکه  مي گردند  متفاوت  مسائل  تنها  نه  فردی،  هوشیاری  و  آگاهی 

همه چیز، ظاهری تازه به خود مي گیرد و تغییر مي کند!

سطوح آگاهی
هر سطح از آگاهی، امکان فهم و درک مطالب را در 
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هر فردی با توجه به سطح آگاهی خود،
 قادر به پذيرش و فهم مسائل، در

 همان سطح است. 

سطحی متناسب با خود برای ما فراهم مي کند. به میزانی که آگاهی 
بااتر مي رود دریچه های جدید گشوده مي شوند و زمانی مي رسد که 
ما قادر به درک و فهم آن چیزهایی مي گردیم که تا چندی پیش حتی 
تصور پذیرش و درک آنها برایمان ناممکن مي نمود. چنین دریافت و 
فهمي  ما را مشتاقانه بر آن مي دارد تا در نحوه ی عملکردمان عمیق تر 
شده و تغییراتی را صورت دهیم. انسان ها در سطوح مختلف آگاهی 
واقع شده اند. سطوحی که ارتباطی تنگاتنگ با هم داشته و با در کنار 
هم قرار گرفتن آنها گستره اي باریک و طوانی شکل مي گیرد که 
همچون نواری بهم پیوسته یک طیف را تشکیل مي دهند. جایگاه هر 
یک از ما در طول این طیف موجب تعیین میزان درک و دیدگاهمان 

در مورد مسایل گوناگون مي شود.
فهم  و  پذیرش  به  قادر  خود،  آگاهی  سطح  به  توجه  با  فردی  هر 
مسائل، در همان سطح است. هیچ کس قادر به آموزش دادن کامل 
است،  دیگری  فرد  آگاهی  از سطح  فراتر  در سطحی  موضوعی که 
نمي باشد. این کار حتی با بکار بردن هزاران تمثیل نیز قابل انجام 
نیست، تنها کاری که مي توانیم انجام دهیم تاش برای ایجاد تغییر 
در سطح آگاهی و هوشیاری طرف مقابل است. اما آیا افزایش و ارتقا 

سطح آگاهی افراد کاری ممکن و عملی است؟

ارتباط بین انرژی ارتعاشی و درک و دریافت فردی

برای مصارف گوناگونی  نیرو مي تواند  و  نیرو است  از  انرژی شکلی 
مورد استفاده قرارگیرد. فکر کردن، احساس کردن، تغییر دیدگاه ها، 
سخن گفتن و... هر آنچه که انجام مي دهیم انتقال دهنده ی میزانی 

از انرژی است و این انرژی توسط دیگران دریافت مي شود.
اگر چه اغلب افراد متوجه ارتباط بین انرژی و درک و فهم نیستند اما 
حتی ندانسته ارتباط بین این دو را تصدیق مي کنند. تحقیقات نشان 
داده است وقتی فردی حال مناسبی ندارد، ناراحت یا افسرده است و 
یا در وضعیت روحی مناسبی بسر نمي برد میزان درک و فهم او به 

طرز محسوسی تغییر مي کند و پایین مي آید.
موضوع مهم در رابطه با انتقال دانش، انتقال مجموعه اي از اطاعات 
و داده ها به فرد مقابل نیست بلکه موضوع اصلی تغییر و ارتقا سطح 
انرژی  سطح  در  تغییر  کمک  با  تنها  نیز  کار  این  و  اوست  آگاهی 
ارتعاشی فرد امکان پذیر است. چنانچه ما در باا بردن سطح انرژی 
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موضوع مهم در رابطه با انتقال دانش،
 انتقال مجموعه ای از اطاعات و داده ها به فرد مقابل

 نيست بلكه مـوضوع اصـلی تغيير و ارتقا سطح آگـاهی اوست 
و اين كار نيز تنها با كمك تغيير در سطح انرژی ارتعاشی فرد امكان پذير است. 

سطـح آگـاهی 
ما درست همان مكانی است كه ما 

بر فراز آن ايستاده ايم و از آنجا به 
موضوعات نگاه می كنيم.

ارتعاشی فردی سهیم شویم افزایش سطح آگاهی، فهم حقیقی او از 
موضوعات و آموزش مواردی هستند که بصورت خود به خودی به 
وقوع مي پیوندند. پس به یاد داشته باشیم که در آموزش افراد شاید 
انتقال یک سری داده ها، مثال زدن و بیان تکراری مطالب و حتی 
نصیحت کردن یا نشان دادن نتایج آزمایشگاهی بهترین روش نباشد.
از  حاصل  انرژی  میزان  با  مستقیمي   ارتباط  فرد  هر  آگاهی  شرایط 
از تجربیاتی است که به  ارتعاشات آن شخص دارد. زندگی سرشار 
صورتی شاخص و واضح این ارتباط را نشان مي دهد. تغییرات بارزی 
که در افراد با عاشق شدن ایجاد مي شوند، بیانگر همین ارتباط است. 
اینگونه رویدادها و شرایط به سرعت موجب تغییر ارتعاشات و سطح 
انرژی ارتعاشی افراد مي گردند و در نتیجه تغییرات بارزی در نحوه ی 

رفتار، اعتقادات و دیدگاه های شخصی آنها رخ مي دهد. 
از  افراد  درک  و  دیدگاه  تغییر  با  رابطه  در  دیگر  مثال  دو  اینجا  در 

موضوعات در ارتباط با تغییر سطح انرژی ارتعاشی آنها آمده است.
1- وقتی افراد نوعی هیجان عظیم را تجربه مي کنند که برای آنها 
میزان  از  موقت  بطور  شان  انرژی  سطح  است  برتر  و  خارق العاده 
معمول بااتر مي رود و روندی صعودی را طی مي کند و این موضوع 
تأثیر مي گذارد.  زندگی  در  آنها  دیدگاه های  و  نظرات  نقطه  تمام  بر 
را  آسمان  از  آزاد خود  بار سقوط  اولین  برای  که  فردی  مثال  برای 
و هیچ  زندگی خیلی شگفت انگیز است  ادعا مي کند  تجربه مي کند 

چیز جز عشق، شادی و لذت مهم نیست!
ارتعاشات  با  داشتنی  دوست  و  متعالی  فردی  با  ماقات  از  بعد   -2
بااتر، مردم گستره دید و ظرفیتشان در برخورد با مسائل باا مي رود. 
تغییر دیدگاه های افراد در مواجهه با اینگونه اشخاص به میزان تبادل 
اطاعات بازنمي گرد بلکه بحث تبادل انرژی است که چنین مي تواند 

اثرگذار باشد.

به  دستیابي  براي  راه  دسترس ترین  در  و  ممکن ترین  ترتیب  بدین 
بااتر و فهم کامل مسایل و موضوعات  سطح آگاهی و هوشیاری 
عشق ورزیدن، احترام و عمل به اخاقیات و ارتباط داشتن با افرادی 

است که هوشیارتر و آگاه تر هستند.
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تعجب  با  شهر،  اهالي  شدند.  کوچکي  شهر  وارد  جواني  مرد  و  زن 
بسیار زیاد دیدند که هر یک از آن دو سر ریسماني را در دست دارد 
که به دور گردن دیگري بسته شده است! به همین دلیل اگر مثاً 
زن حرکتي مي کرد مرد به دنبال او کشیده مي شد و اگر مرد کاري 
انجام مي داد، زن هم خواهي نخواهي، در آن کار داخل مي شد! مردم 
شهر که شگفت زده شده بودند آن دو را دنبال کردند ولي هرچقدر 
حرکات آنها را زیر نظر گرفتند متوجه نشدند ماجرا از چه قرار است. 
پس نزد حاکم شهر رفتند و موضوع را با او در میان گذاشتند. حاکم 
آنها را زیر نظر گرفت و دید که همه ي کارها را باهم انجام مي دادند 
و اگر هم مي خواستند کارهاي متفاوتي انجام دهند کشش طناب ها 
بر گردن هایشان، به آنها یادآوري مي کرد که حد و اندازه ي کارهاي 
متفاوتي که مي توانند انجام دهند چقدر است! اما چون او هم نفهمید 
حکمت کار زن و مرد چیست. سرانجام آن دو را نزد خود فراخواند و 
علت را جویا شد. وقتي زن و مرد، مسئله اي را که در شهر پیچیده بود، 
از زبان حاکم شنیدند، خندیدند و گفتند: مگر نمي دانید زن و شوهر 
در همه چیز باهم شریکند و سرنوشت آنها به هم گره خورده است؟ 
ما مي دانیم هر کاري انجام دهیم بر دیگري اثر مي گذارد و خواهي 
نتایج تصمیم گیري ها و عاقبت زندگي همدیگر شریک  نخواهي در 
مي شویم، پس شرایطي ایجاد کرده ایم که همیشه طرف مقابل بتواند 
ببیند همسرش او را در چه آینده و تقدیري داخل یا گرفتار مي کند، و 

در واقع چه سرنوشتي را برایش رقم مي زند!!! 
از  سخني  یاد  به  مرا  نیست،  هم  حقیقت  از  خالي  که  داستان  این 
حضرت امام صادق)ع( مي اندازد که مي فرمایند: زني که به همسري 
خویش انتخاب مي کني، مانند قاده اي است که به اختیار بر گردن 
خود مي افکني، با عقل و بصیرت نگاه کن که به چه چیزي گردن 
مي نهي)1(. این که زن و شوهر در بسیاري چیزهاي ظاهري باهم 
شریک مي شوند بر کسي پوشیده نیست. چیزهایي مثل محل زندگي، 
امکانات مالي، تفریحات و معاشرت ها، مشکات و بیماري ها و امثال 
ما  به  را  باز شده که چشم انداز جدیدي  اما حاا دري جدید  این ها. 

نشان مي دهد، این که زن و شوهر در سرنوشت و تقدیر همدیگر هم 
شریک مي شوند و راستش من فکر مي کنم همین بخش است که 
انتخاب همسر را تبدیل به انتخاب سرنوشت مي کند. ازدواج را تبدیل 
مي کند به نقطه ي عطفي در زندگي. چون انسان عاوه بر آن که 
تحت تأثیر اعمال، رفتار، پندار، کام و سایر مسایل خود است، وارد 
جاده اي مي شود که در آن تحت نفوذ همه ي مسایل و نتایج زندگي 
با او گره مي خورد.  شخص دیگري هم قرار مي گیرد و سرنوشتش 
جبر،  طرفداران  براي  معناست؟  چه  به  سرنوشت  مي دانید  حتماً 
سرنوشت تقدیري است که برایمان نوشته شده و از دیدگاه طرفداران 
اختیار، سرنوشت مي تواند نتایج تصمیم  ها و اختیارات خود ما باشد. 
اگر هردوي اینها را دو روي یک سکه در نظر بگیریم، مي  توان گفت 
در ازدواج، تقدیر و نتیجه ي تصمیمات دو نفر، به هر حال با هم گره 
همه ي  در  شدن  شریک  به  مایل  اگر  و  کنیم  دقت  پس  مي خورد. 
مسایل و نتایج یک نفر نیستیم، به نظرم اصاً به سراغ ازدواج با او 
نرویم، چون انگار در بطن رابطه ي ازدواج، چیز اسرارآمیزي هست 
اندازه ي کافي آنرا نمي شناسیم شاید چیزي نظیر این که  که ما به 
با چنین شراکتي در سرنوشت فردي دیگر، اثر و ردي بر روح باقي 
مي ماند که روح همیشه آنرا با خود حمل مي کند و بسته به این که 
اثر  این  است  سرنوشتي  چه  سرنوشتش  و  است  کسي  چه  فرد  آن 

«ازدواج با يك نفر، ازدواج با سرنوشت او و شريك شدن در همه  مسايل و نتايج اوست»
ايليا «ميم»

تألیف: رکسانا خوشابی

گره بازنشدنی دو سرنوشت 
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 در ازدواج، تقدير و نتيجه  تصميمات دو نفر، به هر حال با هم گره مي خورد.

مي توان مثبت باشد یا مانند اثر یک زخم بر بدن، به صورت منفي 
همیشه باقي بماند! البته چنین اثري از دید ادیان پنهان نمانده، در 

دین اسام تأکید بسیار بزرگي شده که یک نمونه اش ذکر شد.
در دین زرتشت مي بینیم که ازدواج را امري جاودان مي دانند که زن 
و شوهر در آن عهد مي کنند در هر کاري که انجام مي  دهند هم بهره 
باشند تا جایي که حتي این اعتقاد وجود دارد که اگر زن نتواند توبه 
کند شوهر مي تواند به جاي او این کار را انجام دهد. از طرف دیگر 
خلقت،  آغاز  در  مي فرمایند:  که  داریم  را  مسیح)ع(  حضرت  سخن 
پروردگار مرد و زن را آفرید و دستور داد مرد از پدر و مادر خود جدا 
شود و براي همیشه با زن خود یکي شود. به طوري که آن دو نفر 
به یک »تن«  اشاره  نظرم  به  تن اند.  بلکه یک  نبوده  تن  دو  دیگر 
شدن، نوعي یکي شدن را به همراه دارد و طبیعي است که یک نفر 
یک سرنوشت داشته باشد دقت کنیم که برخاف تصور خیلي از ما، 
فضاي ازدواج، فضاي یگانگي است. یعني اساس آن بر این استوار 
است که دوها را چنان در هم بیامیزد که یک بسازد. خودخواهي ها 
را بشکند و دو طرف را وادار کند که به جاي فکر کردن به خیر و 
صاح یک نفر، به دو نفر بیندیشند به همین دلیل، از همان ابتدا باید 
کسي را انتخاب کنیم که بخواهیم و بتوانیم در سرنوشت اش سهیم 
شویم، کسي که ااقل هدف و ایده  آل اش مانند هدف و مقصد خود 
ما باشد و گرنه درکشاکش بین دو نفر که سر قاده هاي یکدیگر را 
در دست دارند و هر یک مي خواهد به مقصد خود برسد آنچه باقي 

مي ماند چیزي نیست، جز خفه شدن!
با کسي مي شویم که  زندگي مشترک  وارد  ما  از  بسیاري  متأسفانه 
سرنوشت و اعمال اش مطلوبمان نیست و در نتیجه آگاه یا ناآگاه وارد 

یکي از این حالت ها مي شویم: 
یا به بازي ادامه مي دهیم، یعني انرژي و توان خود را در راه تحمل 
حل مسایل، درگیري ها مشکات و تخریب روح و روان و جسم خود 
به کار مي گیریم و یک زخم بزرگ بر روح خود باقي مي گذاریم. یا 
بازي را متوقف مي کنیم که البته با تمام شدن ظاهري موضوع، جریان 
آن بر سرنوشت مان متوقف نمي شود و زخم هاي عمیق، ممکن است 
میکروب جذب کنند، دوباره خونریزي کنند یا... و به هر حال بهاي 

این است که  بپردازیم. حالت سوم هم  باید  را  آنها  سنگین مداواي 
ظاهراً در کنار هم مي مانیم اما در باطن، از نظر روحي رواني و حتي 
اما  هستیم  هم  با  ظاهراً  مي کنیم.  ارضاء  بیرون  در  را  خود  جسمي 
باطناً هر کس جدا و به دنبال کار خود و برنامه هاي تکي خود است 
که این هم یعني مدام دروغ گفتن به خود، به جامعه، به فرزندان، و 
مدام نقش بازي کردن و صرف انرژي براي دوگانه زندگي کردن! 
این وسط مشغولیت هایي هم که براي خود پیدا مي کنیم، گاهي مثل 
و حتي طرف  ما  زمان  و  نیرو  بزرگتر عمل مي کنند که  تله ي  یک 
مقابلمان را مي بلعند که البته در این حالت هم مسئول این هرز انرژي 
ما هستیم و بازتاب منفي  آن به خود ما هم مي رسد چرا که بخشي از 

سرنوشت او را نیز ما ساخته ایم.
نوعي  بگیریم،  مي توانیم  که  نتیجه اي  مهمترین  اینها،  همه ي  با 
و  شناخت  بدون  کسي،  هر  با  که  است  زمینه  این  در  مؤثر  هشدار 
بررسي کافي تن به ازدواج )و البته به رابطه ي جنسي( ندهیم. حتماً 
بدانیم او مسافر چه راهي، به دنبال رسیدن به چه هدف و مقصدي 
است و احتمااً چه سرنوشتي را دنبال خواهد کرد، اما چیز دیگري که 
در این سخن نظرمان را جلب مي کند رازي است که در مفهوم ازدواج 
نهفته است! ازدواج واقعاً چه معنا و مفهومي دارد؟ چه مي شود که بر 
قرار کردن نوعي رابطه با یک نفر دیگر، دهها پیوند نامرئي دیگر را 
هم با او برقرار مي کند؟ چرا قدرت این رابطه تا این حد زیاد است که 
سرنوشت، نتایج و همه مسایل ما را تغییر مي دهد؟ این قدرت از کجا 

نشأت مي گیرد و معناي حقیقي آن چیست؟)2(

تألیف: رکسانا خوشابي

پي نوشت:
1ـ اصول کافي، ج 5 ص 332، مجلۀ البضاء ج 3 ص 86

2ـ پاسخ به سؤاات و ادامه مباحث را مي توانید، در کتاب )ازدواج، بله، 
نه( نوشته مؤلف، که به زودي چاپ خواهد شد، دنبال کنید.

18



1. 1

سازمانهاي بزرگ همواره موفقیت خود را مدیون کساني هستند که 
آنها را رهبران سازمان مینامیم. این رهبران از خصوصیاتي برخوردارند 
که بسیاري از مدیران هیچگاه از آنها برخوردار نبودهاند. از این رو 
میتوان آنها را فرامدیر نیز نامید. آنچه که این رهبران برتر را از سایر 
مدیران متمایز میسازد، بعضي خصوصیات انساني و شخصیتي است 
که قدرت و ارادهاي مضاعف به آنها میدهد و موفقیت آنها را بسیار 

وسیعتر از سایرین میسازد.
ویژگیهاي رهبران در شخصیت آنها دیده میشود. چگونگي برخورد 
شخصیت  بارز  نشانۀ  زندگي،  پیشآمدهاي  و  رویدادها  با  رهبران 
آنهاست. بحران لزوماً شخصیت انسان را نمیسازد، اما شکي نیست 
به ما  آنچه  بر خاف  را آشکار میکند. معناي حیات دنیوي  که آن 
جان  پرورش  در  نیست.  تن  آسایش  و  رونق  و  رفاه  در  آموختهاند 
است. رشد شخصیت در کانون رشد هر انساني قرار دارد چه رهبر 
باشد و چه نباشد. از این رو محک واقعي یک رهبر نفوذ است. خیلیها 
همه  که  دیدهاند  زیرا  است  رهبري  جوهر  و  مایه  قدرت  معتقدند 
رهبران به طور طبیعي هم دانش دارند و هم هوش. اما این عقیده به 
خودي خود درست نیست. میتوان به دانشگاههاي مهم رفت و صدها 
دانشمند و پژوهشگر و فیلسوف را دید که از نظر قدرت اندیشه همتا 
ندارند، اما از نظر توان رهبري بسیار ضعیف هستند. هوشبهر لزوماَ 
معادل توان رهبري نیست. ولي همه رهبران جاذبه دارند. یک رهبر 

واقعي بیشتر سعي میکند که دیگران خودشان را باور کنند تا او را.
میبخشد،  موجودیت  رهبر  یک  به  آنچه  که  باشید  داشته  خاطر  به 
بر  عاوه  رهبري،  پایههاي  از  دیگر  یکي  پس  هستند،  پیروانش 
اوست.  آرمانهاي  و  رهنمودها  از  دیگران  آگاهانه  پیروي  پیشگامي، 

گرد آوری و تالیف: ن، ع

عده اي تصور میکنند رهبري ناشي از مقام و منصب است. ولي این 
عامل  رهبر،  بلکه  ندارد  رهبري  قدرت  منصب  و  مقام  نیست.  طور 
نداشته  را  ازم  تأثیر  و  نفوذ  رهبر  اگر  است.  منصب  و  مقام  ایجاد 
باشد. در سازمانهاي کساني که در  نمیتواند در کار ثمربخش  باشد 
منصب رهبري قرار دارند از نفوذ و تأثیر چشمگیري برخوردار هستند. 
در ارتش، رهبران از درجه خود استفاده میکنند و اگر این کار مؤثر 
ابزار  دنیاي کسب و کار،  اندازند و در  زندان مي  به  را  افراد  نباشد، 
رهبري، حقوق و درآمد است. اگر انسان نتواند در دیگران نفوذ کند، 
پیروی هم نخواهد داشت و اگر کسي پیرو  نداشته باشد نباید بیهوده 

ادعاي رهبري کند.
یکي از کج فهمیهاي رایج این است که رهبري و مدیریت را یکي 
مي دانند اما اینطور نیست. تفاوت اصلي بین رهبري و مدیریت این 
است که رهبران با استفاده از نفوذ خویش دیگران را به پیروي وا 
است.  فرآیندها  و  سیستمها  حفظ  مدیران  اصلي  کار  ولي  میدارند، 
مدیران توانایي حفظ سمت و سوي حرکت را دارند اما از تغییر دادن 
عاجزند. براي هدایت افراد به مسیرهاي تازه، باید نفوذ داشته باشیم. 
کسي که ظاهراَ نظرش با ارزش تر از نظر دیگران است، کسي که 
که  کسي  و  شوند  مي  همراه  نظریاتش  و  او  با  سرعت  به  دیگران 
با  انسان  وقتي  است.  جماعت  آن  رهبر  هستند،  او  دنبال  دیگران 
دیگران به طور ثمر بخش ارتباط برقرار کند شناسایي به وجود مي 

آید و این شناسایي به نوبه خود به نفوذ منجر مي شود. 
توانایي ارتباط از پایههاي ضروري کارآمدي است. رهبر باید 
بتواند دیگران را از دانش میدانی خود بهرهمند سازد و قادر 
رهبر  اگر  بدهد.  دیگران  به  را  خود  و شوق  شور  روح  باشد 

رهبـران بـزرگ
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نتواند پیامي را به روشني برساند و دیگران را برانگیزد که بر اساس 
آن عمل کنند بود و نبود پیامش یکسان است. به یاد داشته باشید که 
جان ماکسول میگوید: آموزشگران مطالب ساده را میگیرند و پیچیده 

میکنند، ارتباطگران مطالب پیچیده را میگیرند و ساده میکنند.
احترام  نمییابد. عزت و  احترام  به خاطر آنچه که میگیرد  هیچکس 
و  گذشت  از  بیشتر  چیز  هیچ  میدهد.  که  است  چیزهایي  پاداش 
رهبران  نمیدهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  دیگران  رهبر،  یک  بزرگواري 
کارآمد و مدارا یعني همان کساني که مردم به پیروي از آنها رغبت 
گرد  بلکه  نمیخواهند،  خود  براي  فقط  را  چیز  همه  میدهند،  نشان 

میآورند که به دیگران بدهند.
رهبري که با شور و شوق به میدان میآید، معمواً با شور و شوق 
روبرو میشود. کارشناسان وقت فراواني صرف میکنند تا راز کامیابي 
آدمهاي موفق را دریابند آنان بیشتر به مدرکها، هوش، تحصیات، و 
عوامل دیگر توجه میکنند. اما نقش شور و شوق و عشق از چیزهاي 

دیگر بیشتر است.
با  همراهي  و  همدلي  رسم  و  راه  داشتن  کامیابي،  عنصر  مهمترین 
مردم است. مردم وقتي به دانایي شما اهمیت میدهند که بدانند به 

آنان اهمیت میدهید.
بنابراین توانایي کار کردن با مردم و برقراري ارتباط پایه و اساس 
رهبري موفق و مؤثر است و اگر کسي در برقراري ارتباط با مردم 
مهارت داشته باشد ممکن است رهبر خوبي نباشد، اما کسي نمیتواند 

رهبر خوبي باشد بي آنکه بتواند با مردم ارتباط برقرار کند.
همه رهبران متعهد هستند. مردم از رهبران نامتعهد پیروي نمیکنند. 
مسئولیت  احساس  و  تعهد  که  است  ندیده  خود  به  را  رهبري  دنیا 
میکند.  را جذب  مردم  و  میبخشد  الهام  راستین  تعهد  باشد.  نداشته 
تعهد نشانۀ اعتقاد است. مردم وقتي به رهبر اعتقاد پیدا میکنند که 
به آرمان خویش معتقد باشد، مردم اول خود رهبر را ارزیابي میکنند 
و بعد به حرفهاي او گوش میدهند. پس علت پیروي دیگران از یک 
رهبر، کارهایي است که رهبر براي آنها انجام داده است؛ عظمت و 
ابهت رهبر فقط در قدرت او خاصه نمیشود. بلکه بزرگي او ناشي 
از توانایي و ظرفیتش در توان افزایي دیگران نیز هست. این نکته 
خیلي مهمي است که پیروان به خاطر خود رهبر از او پیروي میکنند 
مرحله  این  به  هنوز  رهبران  بیشتر  ولي  دیگر؛  چیزي  خاطر  به  نه 
نرسیدهاند. این یک رابطه دوطرفه است؛ رهبر به خاطر خود پیروان، 
رهبري آنها را بر عهده میگیرد و پیروان هم به خاطر خود رهبر از او 
پیروي میکنند. رهبر واقعي به مردم خدمت میکند و در راه خدمت به 
مردم هر بهایي را میپردازد. حقیقت این است که رهبران خوب قبل 
از اینکه به فکر خود باشند، به فکر دیگران هستند. اگر میخواهید در 
بااترین سطح رهبري کنید بخواهید که در پایینترین سطح خدمت 
کنید. تنها یک رهبر تمام عیار میتواند طعم خشنودي جاودانه این 

سطح از رهبري را تجربه کند.

براي افزایش موفقیت در رهبري، یکي دیگر از رموزي که رهبران 
را به قلههاي بلند میرساند، به خاطر داشته باشید: براي ثمر بخش 
از  با خود  را  نفوذ گروه  با  باید دیگر همکاران  کردن رهبري، رهبر 

نردبان نفوذ باا ببرد.
اگر رهبر شخصیتي نیرومند داشته باشد، افراد به او اعتماد میکنند و 
با تکیه بر توانایي او توانایي و استعداد خود را بروز میدهند؛ اعتماد با 
حرف حاصل نمیشود. اعتماد وقتي حاصل میشود که نتیجه ازم به 
دست آید، آن هم با شرافت و درستکاري، به طوري که بیانگر احترام 

به کساني باشد که با آنها کار میکنیم.
رهبر واقعي محصور به اقتدار رسمي نیست و اقتدار واقعي او فراتر 
از حد اجراي صحیح رویهها و آموزشهاي فني است. رهبر واقعي آن 
است که دیگران با خوشرویي و خاطر جمعي از او پیروي کنند. و در 
نهایت، رهبر واقعي کسي است که تفاوت میان رئیس و رهبر را به 

خوبي میداند و آن را در عمل به اثبات میرساند.
- رئیس، کارکنان را وادار به کار میکند، رهبر آنها را راهنمایي میکند.
به خیرخواهي  به قدرت رسمي است، رهبر متکي  - رئیس، متکي 

است.
کار  به  دلبستگي  و  شور  مشوق  رهبر  است،  ترس  مروج  رئیس،   -

است.
- رئیس میگوید »من«، رهبر مي گوید »ما«.

- رئیس، عیب و ایراد را سرزنش میکند، رهبر آن را بر طرف میکند.

گرد آوری و تالیف : ن، ع
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سـاح ها و ابـر سـاح  ها 
تاليف: پِريا )شباب حسامي(  

مقاله ساح ها و ابرساح ها داراي دو قسمت است. در قسمت اول كه مقدمه ايست براي قسمت دوم، روند 
به صورت  جديد  تسليحاتي  رقابت  جريان  و  مي گيرد  قرار  موردنظر  فوق مدرن  و  مدرن  ساح هاي  پيدايش 
اشاره اي بازگو مي شود. در قسمت دوم مقالة نسل ساح هاي كهن... جديد كه عموماً ساح هايي باطني و متكي 
به توانمندي هاي ذهني و نامتعارف انساني اند، مورد بررسي قرار مي گيرد كه در پايان به بحث ابرساح و 
فتح جهان ختم مي شود. براي ارتباط با قسمت دوم، خواندن قسمت اول، اگر چه ممكن است غيرباطني به نظر 

بيايد، ازم است. به نظرم همين بحث اول هم، هشدارهايي باطني را در دل خود دارد.
      »پرِيا«

یکي از عوامل تعیین کنندۀ معادات سیاسي و اقتصادي که نقش 
عمده اي در سرنوشت کشورهاي مختلف داشته است موضوع ساح ها 

و تجهیزات تهاجمي و تدافعي است. براي پي بردن به اهمیت موضوع 
کافیست به یاد بیاوریم که سرنوشت جنگ جهاني دوم را با آن همه 
ویراني و میلیون ها کشته، در واقع یک چیز تعیین کرد: »بمب اتمي«. 
همین ساح جدید، ژاپني هاي سخت کوش و مبارز را وادار کرد تسلیم 
شوند و صلح تحمیلي را که دست کمي از شکست نداشت بپذیرند. 
آلمان به  اگر  اما  آلمان و هیتلر در جنگ جهاني دوم مغلوب شدند 
تجهیزات و مخصوصاً موشک هایي که در فکر تهیۀ آن بود مجهز 
برایش  اتفاق  این  هرگز  بود  اتمي  ساح  داراي  آلمان  اگر  مي شد، 
نمي افتاد. دربارۀ صدام هم همین موضوع صادق بود. اگر عراق داراي 
جرأت  آمریکا  بود،  اتمي  ساح  جمله  آن  از  و  پیشرفته  تجهیزات 

تصمیم  بین  فاصلۀ  درواقع  نداشت.  را  او  مرزهاي  به  نزدیک شدن 
آمریکا براي حمله تا اجراي حمله به عراق، فرصتي بود براي تحقیق 
بازدارنده  آیا عراق داراي توان نظامي  و جاسوسي در این مورد که 
است یا نه ؟ بقیۀ حرف ها، اینکه مي خواهیم مطمئن شویم که صدام 
پسر خوبي است یا بچۀ بدي است، فقط بهانه بود تا نتایج جاسوسي 

تکمیل شود. 
ابتدا به صورت  انفجار اتمي ژاپن، رقابت تسلیحاتي  از  در واقع بعد 
به  این رقابت،  پنهاني و سپس آشکارا شروع شد و مهم ترین وجه 
افزایش تعداد و قدرت تخریبي بمب ها و ساح هاي هسته اي و به 
موازات آن گسترش ساح هاي میکربي و بیولوژیکي بود. آمریکا و 
شوروي در خط مقدم این مسابقۀ مرگ قرار داشتند که به دنبال اولي 
بلوک غرب و در پي دومي، بلوک شرق حرکت مي کرد. صهیونیست ها 

هم که از هر دو طرف مي خوردند. 
نوتروني،  ساح هاي  نوتروني.  بمب هاي  هیدروژني.  بمب هاي 
بمب هایي که هر موجود زنده اي را مي کشد اما به هیچ موجود غیر 
زنده اي آسیب نمي رساند! همۀ ساکنان یک شهر بزرگ و یک کشور 
را در دم مي کشد اما به هیچ ساختمان و تأسیساتي آسیب نمي رساند. 
نه  به نظرم  )که  اتمي  ساح هاي  تولید  در  جنون آمیز  حرکت  این 
ساح هاي کشتار جمعي بلکه »ساح کشتار ملتي« است مي تواند 
در آن واحد یک ملت را نابود کند( آنقدر شدید شد که خود صاحبان 

قدرت را به وحشت انداخت. یک جایي باید کار تمام مي شد. 
یا فن آوري فوق  به یک ساح  از دو طرف مي بایست  یکي 

هسته اي یا به عبارتي ابرساح دست پیدا مي کرد. 
بعد از مدتي کرملین از ساحي به نام ماشین روز قیامت حرف 

زد. آن ها مي گفتند که ساحي در اختیار دارند که اگر 
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فعال شود روز قیامت را در کرۀ زمین حادث مي کند. ماشیني که اگر 
فعال شود دیگر نمي توان از ادامۀ کار آن جلوگیري کرد و جهان را 

نابود خواهد کرد.
ریگان از طرحي افسانه اي سخن به میان آورد. جنگ ستارگان. طرحي 
که اگر عملي مي شد مي توانست قدرت بمباران و موشک باران حریف 
را به طور کامل فلج کرده و او را در خانۀ خود محکوم به مرگ کند. 
در کرملین  ما  نکنید  فکر  را شنید گفت  این  دیکتاتور روسي  وقتي 
نشسته ایم و دست روي دست گذاشته ایم و چرت مي زنیم. آمریکایي ها 
گفتند با این حال مي توانیم بشقاب جلوي دست رهبر شوروي را هدف 
بگیریم. شوروي ها گفتند قبل از اینکه آن ها بخواهند چنین تصمیمي 

بگیرند ما آن ها را از صفحۀ روزگار محو خواهیم کرد … 
از هم  بلوک شرق  بزرگ  افتاد. غول  اتفاق دیگري  این وسط یک 
را  بلوک شرق  آمریکایي ها  ماند.  باقي  آن  و فقط یک چشم  پاشید 
شرقي،  غول  غفلت  در  و  تسلیحاتي  مسابقۀ  بحبوحۀ  در  زدند.  دور 
آن ها نبرد اقتصادي، فرهنگي و ایدئولوژیک خود را با وحدت و شدت 
مواظب  شرق  بلوک  بزرگ  غول  بودند.  کرده  آغاز  تمام تر  چه  هر 
بود  شده  دوخته  حریف  مشت  به  نگاهش  و  بود  حریف  دست هاي 
و  خرد شد  پاهایش  و  خالي شد  پایش  زیر  زمین  دید  اما یک دفعه 
به زمین افتاد. دیوار برلین فرو ریخت. آلمان غربي و شرقي متحد 
شدند. گورباچف گفت ارتش سرخ )که در آلمان شرقي مستقر بود( 
سرجایش خواهد ماند اما هذیان مي گفت: گرجستان و اوکراین هم 
میانه هرکدام طبل جدیدي  آسیاي  از شوروي جدا شد. کشور هاي 
شد.  تبدیل  اسلواکي  و  چک  به  اسلواکي  چک  نواختند.  و  خریدند 
با وطن مرکزي  و حتي چچن هم  روسیه سفید  مولداوي،  لیتواني، 
وداع کردند. لهستان،  مجارستان و روماني هم همان راهي را رفتند 
که دیگر بردگان پیشین کمونیست طي کردند. یوگساوي، هم از 

پدر جدا شد، هم بدن خودش چند تکه شد...
شکسته  استخوان  شرقي  غول  روي  به  را  خود  غربي  غول  حاا 
انداخته بود و داشت قسمت هاي مختلف بدن او را مي بلعید. از آن 
بدن، فقط یک چشم باقي ماند که اسم اش روسیه بود. در عوض، 
آنقدر بدن غول غربي بزرگ شد که سایه اش روي بیشتر نقاط جهان 

افتاد. دنیاي دوقطبي، تک قطبي شد. آمریکا.
داستان فروپاشي شرق قدیم و شکل  در فرصت دیگري  )امیدوارم 
گیري غرب جدید را بگویم. داستاني که با آنچه از رسانه ها شنیده اید 

متفاوت است. در اینجا چون مي خواهم بیشتر دربارۀ ساح ها حرف 
بزنم درباره آن داستان، حرفي نمي زنم.(

و حاا رقابت میان یک چشم و یک غول. جرج بوش پسر دوباره 
از طرح جنگ ستارگان و سپر دفاع موشکي سخن به میان آورد اما 
تواماً گفت که مي خواهد با یک چشم دوست باشد. آمریکا و روسیه 
در ظاهر با هم دوست شدند اما نبرد پنهاني براي نابودي باقیماندۀ 
گاهي یک  چند  از  هر  آمریکا  داشت.  ادامه  حریف شرقي همچنان 
چشمه از خود نشان مي داد تا هم روسیه را محک زده باشد، هم براي 

دیگر کشورها عرض اندامي کرده باشد.  
چند  آزمایش اولیۀ سپر دفاع موشکي، ناموفق از آب درآمد اما بااخره 
شد.  شروع  دوباره  جدید،   تسلیحاتي  رقابت  شد.  مثبت  آزمایش ها 
ارتش روسیه گفت که ما طرحي سه ماده اي  رئیس ستاد مشترک 
داشته و داریم که از طریق آن مي توانیم سپر دفاع موشکي را خنثي 
کنیم. آمریکایي ها باورشان نشد. پوتین گفت به زودي ارتش خود را 
به ساحي استراتژیک مجهز مي کنیم که تا سال ها مي تواند امنیت 
به  بنابراین  نشد.  باورشان  آمریکایي ها  هم  باز  کند.  تضمین  را  ما 
آزمایشي  به  دست  روسیه  این بار  اما  دادند.  ادامه  خود  آزمایش هاي 
جدید زد. آنها موشکي را امتحان کردند که سرعتش دور از پیش بیني 
آمریکایي ها بود و این یعني مختل کردن طرح سپر دفاع موشکي. 
سرعت زیاد مانع از امکان رهگیري و هدف گیري موشک هاي فرضي 
دشمن، توسط لیزر مي شود. آمریکایي ها گیج شدند ولي همچنان به 

همان چشمه نمایي ها ادامه دادند.
از جملۀ این چشمه ها مي توان به موارد زیر اشاره کرد: 

هدف  مي تواند  که  گلوله اي  هوشمند.  گلولۀ  و  تفنگ  ساخت 
متحرک خود را تعقیب و دنبال کند. این هشداري بود به رهبران و 
شخصیت هاي بین المللي. هشدار! اگر بخواهیم، حتي با وجود هزاران 

محافظ، شما را هدف قرار مي دهیم.
سنگر هاي  در  مي توانستند  هواپیما  از  پرتاب  از  بعد  که  رباط هایي 
حسب  بر  )حتي  را  خود  شدۀ  تعریف  اهداف  و  کنند  نفوذ  دشمن 
تصویر( نابود کنند. همچنین ماشین هایي کوچکي که با چتر به زمین 
مي رسیدند و به صورت هوشمند تانک ها و ماشین آات نظامي دشمن 
را دنبال مي کردند و وقتي آن ها را پیدا مي کردند، به انهدامشان دست 

مي زدند. 
هواپیماهاي بسیار کوچک و ظریفي )تا حد چند سانتیمتر و باندازۀ 
یا  باا  بسیار  ارتفاع  و  با سرعت  بودند  قادر  پرندۀ کوچک( که  یک 
بسیار پائین حرکت کنند و عاوه بر جاسوسي و شناسایي، دشمن را 

مورد هدف قرار دهند. بدون سرنشین و با کنترل از راه دور. 
یا  زیرزمین  سنگر هاي  در  که  کساني  براي  کننده.  خفه  بمب هاي 
از  به سرعت  را  که مي تواند محیط  بمب هایي  پنهان شده اند.  غار ها 

اکسیژن تخلیه و پناه گرفتگان را خفه کند. 
تنقس  مخصوص  بوي  به واسطۀ  قادرند  که  تنفسي  حس گر هاي 
از  باشد(  نژادی خاص  یا  تواند یک شخص  )که مي  معلوم  دشمن 

طریق هوا، او را شناسایي کرده و براي مورد اصابت قرار گرفتن، 
تشخیص دهند. 

موشک هاي شبه لیزري که با تششعات خود، بدون 
23آسیب رساندن به تأسیسات، و با تولید حرارت بسیار 
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باا، بدن دشمن را مي سوزانند و او را از بین مي برند.
و چندین چشمۀ دیگر… و سرانجام طرح هاي جنجالي ساح هاي 
هسته اي کوچک که حتي مي توانند تا حد مدل شکلي یک موشک انداز 
استینگر، کوچک شوند و قادرند سنگر ها و پناهگاه هاي زیرزمیني و 

ضدهسته اي را هم ویران کنند. 

دندان  این  مخاطب  مي کردید؟  فکر  چه  بودید  من  جاي  شما  اگر 
بگوید،  بلندبلند  آنکه  بدون  آمریکا  من،  به نظر  کیست؟  نمایي ها 
و  است.  کرده  اتخاذ  را  جدیدي  استراتژي  که  است  سالي  چند 
و  ضدهسته اي  سنگر  که  معمولي  مردم  است.  رهبران  تهدید  آن، 
زیرزمیني  و  هسته اي  ساح هاي  تکنولوژي  از  تا  ندارند  زیرزمیني 
کوچک ناراحت شوند. کسي با آن ها کاري ندارد چه برسد به اینکه 
بخواهند از گلوله هاي هوشمند، بمب هاي خفه کننده، زیردریایي هاي 
مینیاتوري یا هواپیماهاي بسیار کوچک بترسند. آمریکا در حال دور 
زدن کشور هاست . او به صورت غیرمستقیم سیاست ارعاب و تهدید 
زمین  زیر  اگر  باشد  اینکه، حواستان  است.  درپیش گرفته  را  رهبران 
یا در اعماق دریا بروید، اگر با محافظان بسیار احاطه شوید، اگر در 
غار ها پنهان شوید، اگر نفس هم بکشید شما را پیدا مي کنیم و از بین 

مي بریم. پس با ما همراه شوید و مخالفت نکنید. 
این سیاست به صورت مدل، توسط مسئول اجرایي آمریکا در خاورمیانه 
یعني اسرائیل انجام شد. سیاست ترور رهبران مبارز فلسطیني. این 
مدل که آمریکا آشکارا آن را حمایت مي کرد پیامي بود به رهبران 
و شخصیت هاي بین المللي که حواستان باشد. مسیر قانوني آن هم 

و  آمریکا  تا مخالفان  داد  اجازه  آمریکا  قانون  هموار شد.  آمریکا  در 
از کشور هاي  آمریکایي محکوم مي شوند،  دادگاه هاي  در  کساني که 
خود ربوده و در آمریکا محاکمه شوند، در غیراین صورت مورد هدف 

قرار گیرند.  
از طرفي مطمئناً روس ها و چیني ها و بعضي از دیگران در طول این 
نبوده اند... همچنین هر عملي عکس العملي  مدت مشغول خیالبافی 

دارد. یک قاعده مي گوید 
قوي تر  پلیس ها  هرچه 
شوند، دزد ها هم قوي تر 
مي شوند بنابراین باید به 
استراتژي  این  طراحان 
هم  چون  گفت  تسلیت 
باعث  که  بوده اند  آن ها 
به  تروریست ها  تجهیز 
و  پیشرفته  ساح هاي 
مي شوند.  و  شده  مرگبار 
اگر  که  بکنید  را  فکرش 
تروریست ها به بمب هاي 
ساح هاي  به  یا  کثیف 
یا  شده  مجهز  میکروبي 

مجهز شوند چه جهنمي در انتظار سیبل هاي بزرگي مثل آمریکا و 
اروپا خواهد بود … 

بگذریم اما نگذریم. به آقاي پوتین پیشنهاد مي کنم که خود را بیش 
از حد سرگرم استراتژي سپر دفاع موشکي نکند. آقاي پوتین! درست 
باید  تو  مذکور  طرح  در  آمریکایي ها  پیشرفت   موازات  به  که  است 
سرعت موشک هاي قاره پیماي خود را باا ببري )البته به نظر من این 
درست نیست( اما مواظب باش که یک چشم باقیمانده را از درون 
کشورت از دست ندهي. سونامي اندونزي نه، سونامي گرجستان و 
اکراین و قرقیزستان را مي گویم. درست است که سرعت این سونامي 
کم است اما مواظب باش شاید طرح هاي دیگري هم در کار باشد. 
چه  نیست. چچن  اکرایني  بد  ؟  چیست  سفید  روسیه  دربارۀ  نظرت 

طور؟ چقدر اسمش شبیه افغانستان است !...
آمریکا.  نظامي  هنرنمایي هاي  برابر  در  روسیه  واکنش  به  برگردیم 
بلکه  نکرد  سکوت  آمریکا  خاموش  نعره هاي  این  برابر  در  روسیه 
آن ها هم کارهایي را به انجام رساندند. به عنوان مثال، اخیراً روس ها، 
بمب افکن هاي استراتژیک خود را به موشک هاي کروز که مي توانند 
با  و  کردند  مجهز  کنند  حمله  دشمن  به  دورتر،  کیلومتر  هزاران  از 
زیرا  دادند.  پایان  زمینه  این  در  آمریکایي ها  به انحصار  خود،  این کار 
پیش از این، تنها بمب افکن هاي فوق مدرني مانند استیلث بي.2 قادر 

به استفاده از چنین موشک هایي بودند. 
همچنین پوتین در ماه هاي گذشته چندین بار اعام کرده است که 
آزمایش کرده  را  راکت هسته اي خود  تازه ترین سیستم هاي  روسیه 
است و این خبریست که مجدداً آمریکایي ها را گیج کرده است. او 
از موشک هاي جدیدي خبر داد که مي توانند در سپر دفاع موشکي 
با  که  قاره اي  بین  بالستیک  موشک هاي  نیز  و  کنند  نفوذ  آمریکا 
به  مجدد  ورود  از  پس  مي تواند  کروز  موشک  فن آوري  از  استفاده 

جو زمین با حرکت هاي زیگزاک، از تیررس موشک هاي رقیب 
وحشتناک ترین  آینده  سال  دو  در  که  داد  ادامه  او  کند.  فرار 
خواهد  را  خود  قاره اي  بین  متحرک  موشک  نیرومندترین  و 

ساخت. و دو خبر دیگر را بدون آنکه بگوید عماً 
24نشان داد. حمل موشک هاي ) بسیار مخرب ( دوران 
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شوروي سابق توسط بمب افکن هاي استراتژیک؛ و آزمایش موشک 
قاره پیماي »آر.اس.20« معروف به »موشک شیطان«. موشکي که 
از بعضي از جنبه ها از جمله توانایي حمل کاهک هاي تقسیم شونده، 

در جهان بي رقیب است... 
آیا واقعۀ سالن تئاتر مسکو یادتان هست؟ حادثه اي که در آن، روس ها 
با آزمایش و تجربۀ نوعي ساح شیمیایي که قرار بود فوراً دشمن را 
خواب کند، دوستان و دشمنان را با هم در چنان خواب عمیقي قرار 
دادند که ده ها نفر از آن ها هرگز از خواب بیدار نشدند و جان سپردند. 
بودند  بود که روس ها مجبور شده  تسلیحاتي جدید  زاویۀ  این یک 
خود را لو دهند. مدتي بعد، پنتاگون، به صورت جسته گریخته و چند 
ماه بعد بصورت یک جا، خبر از طرح هاي تولید بعضي از تسلیحات 
نامتعارف و در عین حال بامزه داد. ببینیم بعضي از آن ها چه بودند. 
منفجر  دشمن  جبهۀ  در  بمب  این  وقتي  گرایي.  همجنس  بمب 
به هم قطاران خود  لحاظ جنسي نسبت  از  را  شود، سربازان دشمن 
مقاومت ناپذیر مي کند. این کار به خرد شدن روحیۀ دشمن و پیامد هاي 
متعدد بعدي، منجر مي شود. آن ها در طراحي » بمب عشق « از نوعي 
مادۀ شیمیایي شهوت زا استفاده کردند که رفتار هاي همجنس گرایانه 
را به طور گسترده اي در بین سربازان برمي انگیزد و به آنچه نظامیان 

»ضربۀ ناگوار اما غیرمرگبار« مي گویند، مي انجامد. 
بویاب. ساحي که سربازان دشمن را از بوي بد دهانشان تشخیص 

مي دهد. )این با ساح مشابه قبلي متفاوت است(  
ساح شیمیایي »نیشم بزن؛ گازم بگیر« مي تواند جمعیت زنبور هاي 
خشمگین یا موش هاي عصباني را به سوي نیروهاي دشمن جذب کند. 
و مادۀ دیگري که مي توانست پوست بدن را به نحو تحمل ناپذیري در 

برابر تابش آفتاب حساس کند. 
اما ساح هاي ضعیف تر هم وجود دارد. مثل بمب »کي بود؟ کي بود؟ 
من نبودم« همان طور که از اسم اش پیداست مي تواند دشمن را به نفخ 

شدید و مسائل بعدي آن دچار کند. 
و نسلي از ساح هاي جاسوسي و میکروبي که به جاي بمب افکن هاي 
حشرات  توسط  عمدتاً  عظیم الجثه  موشک انداز هاي  و  استراتژیک 
حمل مي شوند. حشرات آلوده اي که مي توانند عوامل کمي کشنده تا 
بسیار کشندۀ میکربي را با خود حمل کنند. سوسک هایي که با خود، 
مي تواند  آن ها  نیش  که  دارند. مگس هایي  همراه  به  شنود  دستگاه 
تب ها و تبخال هاي مرگبار را بوجود آورد یا مردان و زنان را عقیم 

کند. و ده ها ساح دیگر. 

اما شما دربارۀ آینده چه فکر مي کنید ؟ به نظر شما ابرساح هاي واقعي 
با پیشرفته ترین  کدام ها هستند؟ بعضي ها معتقدند که منجیان بشر 
ساح ها به نجات بشر خواهند شتافت. بیشرفته ترین ساح ها کدام 
است؟ آیا فکر مي کنید پیشرفته تر و قوي تر از توانمندي هاي باطني 
و نیروهاي دروني انسان، ساحي وجود دارد؟ کدام تجهیزات نطامي 
یا غیرنظامي مي تواند با کمترین توانمندي در زمینۀ »انتقال فکر و 
اراده از راه دور« یا »انتقال بیماري ها و اختات مختل کنندۀ جسمي 
فوق مدرن  ابزار  کدام  کند؟  مقابله  یا  برابري  دور«  راه  از  رواني  و 
نیروي دید مضاعف و  یا  تله پاتي  با قدرت  توانایي مقابله  جاسوسي 

رؤیت از فاصله را دارد؟...
عیان  زمین  و  بشر  نجات  براي  که  خدا  مردان  و  جهان  ناجیان 
آنها  ندارند.  موشکي  دفاع  سپر  یا  موشک  به  نیازي  شد،  خواهند 
قادرند موشک ها را توسط خود دشمن و در خانۀ دشمن منهدم کنند. 
آنها احتیاجي به بمب هاي هیدروژني و نوتروني نخواهند داشت زیرا 
قدرتي فراهسته اي در کام آنان نهفته است. »تصور مي کنید قدرت 
و هوشمندي یک ابرانسان نسبت به همۀ انسان ها چگونه است؟ این 
مانند مقایسه اي بین دانایي و توانایي یک انسان با توانمندي همۀ 
مورچه هاي کره زمین است. در صورت لزوم یک انسان دانا مي تواند 
مقتدرانه و با قدرت کامل بر مورچه هاي روي زمین غلبه کند... همۀ 
ساح هاي مدرن و فوق مدرن انسان در برابر یک ابرساح و همۀ 

انسان ها در برابر یک ابرانسان داراي چنین حکایتي اند«.
و  اتحادشان  که  کند  غلبه  مردمي  بر  مي تواند  ابرقدرت  کدام  و 
این  در  است؟  باز  رویشان  به  دعا  درِ  و  است  خداوند  به  توکلشان 
جنگل پرخط، ما یک راه بیشتر نداریم، توکل به خدایي که در درون 
ماست و پذیرفتن قابلیت ها و نیروهایي که در خود داریم و تاش 
براي فعال سازي و کنترل آن نیرو ها. ما نباید بترسیم چون به ما گفته 
شده که »خدا با ماست اگر با خدا باشیم« پس »الهي با تو هستم، 

با من بمان«. 
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